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  »لطف الهی در حکایات تمثیلی مثنوي رحمت و«
  1ماه نظري

 :چکیده

گاه به جلوة رحمت .ویژگی هاي رحمت الهی نگریسته است  مولانا هوشمندانه به معانی و
لهی قرار درپرتورحمت عام اوهمۀ موجودات را،از کتم عدم اشارت داشتهدر آفرینش موجودات

تجلّی واحد  همچنین.کافر ومؤمن را در بر گرفتهبیش از استحقاق در پوشش عطا،که  است داده
زیـرا بـا رحمـت    را ناشی از رحمت می داند، "یعالم خارج"حق،در صور موجودات عینی یا 

الهی است که خدا هستی را به هر موجودي می بخشد یا به هر موجودي شیئیت خـاص آن را  
به نظر مولوي دراین افاضۀ رحمت ،منع وتوقفی وجـود نـدارد ورحمـت خـاص     .دعطا می کن

اختصاص به انبیا، اولیا ونیکوکاران دارد ورحمت عام او همۀ موجودات را ) رحمت وجوب(او
گیـرد ایـن   نظر قـرار مـی  مدمسئلۀ مهمی که در بررسی رحمت الهی، درمثنوي. شامل می گردد

قت شامل حال خاصان در گاه عبودیت اوست یا عامـه را  درهمه واست که آیا رحمت خداوند
  .کدامندعوامل جذب رحمت ودفع رحمت الهی از دیدگاه مولاناهم در بر می گیرد ؟همچنین

  : ها لید واژهک
  .مولوي، رحمت ،لطف ،غضب ،قهر

                                                
  .Nazari113@ yahoo.com .لامی، کرج، ایراناستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسـ 1
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 پیشگفتار
  

  اصل نقدش دادو لطف وبخشش اسـت 
  

  قهر بر وي چـون غبـاري از غـش اسـت     
  

  ـــــراي لطف، عالم را بسـاخت از بـــ
  

ـــواخت   ــاب او نــــــــــــ ــا را آفت   ذره
  

  )2633 -2631/ 2: 1376مولوي،(
از روي  کهتجلّی حق در صور موجودات عینی یا عالم خـارجی، ناشـی از رحمـت اسـت،    

ت رحمانیتش نیز همـه  او کامل است، رحمچنان که الوهیتکوچک وبزرگ را می نوازد،لطف 
رحمـت از عـین   «به نظر ابن عربی .وبا جمال رحمتش به مرتبۀ کمال می رسانداست را شامل 

وجود، انتشار یافته است واعیان نیز مستقیماً از حضرت ،پدیدار گردیده است واگر ظهور اعیان 
 خروج ممکنات از عدم ،میسر نمی شد ومخلوقات از عدم ونیستی به وجود وهستی، نمی بود،

ابـن عربـی،   ( ».تعشّق بود که وجـود را از عـدم خـارج کـرده اسـت       هدایت نمی شدند واین
گرچه خلقت آسمان ها وزمین را از خلقت مردم گسـترده  )چون دیگر عرفا(مولانا )  1383:97
می داند اما جایگاه این رحمت واسعه را در قلب مؤمن جستجو می ) از نظر جرمشان(وبزرگتر

وي معتقد است که گروهی از مردم در پرتـو  .دکندکه در فضاي عرش ،آسمان وزمین نمی گنج
بدون استحقاق مشمول رحمتند به همین دلیل ناامیدي را صفتی مذموم می  ،رحمت عام وامتنان

داند وگروهی از مردم را به خاطر اعمالی که انجام داده اند ،مستحق پاداش رحمت الهـی مـی   
نّـت ،فضـل وبخشـش الهـی     وهمین امر نیز از م) رحمت وجوب(عنی رحمت خاص یپندارد ،

رحمـت انبیـا را   . ناشی می گرددچون بر بنده ،واجب است که اوامـر خـدا را اطاعـت نمایـد     
شعاعی از رحمت حضرت حق تلقی می کند تا درپرتورحمتشان، به هدایت ورسـتگاري امـت   

 رحمت الهی در مثنوي داراي معانی گسترده اي همچون انعام  واحسان بربنـدگان، . گردد منجر
در این مقاله رحمت عام و خاص .به کار رفته است ... مت، لطف ومهربانی ،تفضل، احسان ونع



 131/  ....رحمت و لطف الهی در حکایات 

خداوند وعوامل جذب ودفع رحمت وموجبات قهروغضب مورد بررسی قرار گرفته است تا به 
  . طور دقیق دیدگاه مولانا نسبت به مقولۀ رحمت الهی وابعاد آن روشن تر شود 

نی است ورقّت دل است وانعطافی کـه اقتضـاي تفضـل    در لغت به معناي مهربا« :رحمت
رحمـت از  .واحسان کند وآن از کیفیات تابعه مزاج است که خـداي تعـالی از آن منـزه اسـت     

خداي تعـالی، رحمـان ورحـیم    .صفات ذات است وآن عبارت است از رسانیدن خیر ودفع شر
فرموده است وبعضی گفته اند  چه اراده او ازلی است واز ازل اراده انعام بر بندگان مؤمن.است 

از جمله صفات است وآن رساندن خیر ودفع شر است ونسبت آن به خـداي تعـالی از جهـت    
-301: 1384سـعیدي ، ( »عطاي اوست به بنده اي که استحقاق ثواب ودفع عقاب داشته باشد 

  : مولوي نیز معتقد است که  )302
  

  نه که ما را دسـت فضـلش کاشتسـت   
  

 ــ  ــارا  ن ــدم  م ــت از ع ــر داشتس   ه او  ب
  

  بر سـر مـا دسـت رحمـت مـی نهـاد      
  

  چشــم هــاي لطــف از مـــا مــی گشــاد 
  

  )2627 -2625/ 2: 1376مولوي،(
  

  گر نماند از جود  در دسـت تـو مـال   
  

  کی کنـد فضـل الهـت پـاي مـــــــال      
  

  )1/2242: همان(
  

  گفــت نـــــه واالله وبــاالله  العظـــیم   
  

ــه رحمــن  ورحــیم   ــک  وب   مالــک المل
  

  ) 2/905: همان(
باردرقرآن کریم آمده 560مشتقات رحمت، ارحم ، ارحام ، رحمن ، رحیم ، مرحمه ، رحما 

  : مولانا بارها صفات کریم ورحیم را به توالی در اشعار خود ذکر کرده است .است 
  

ــریم واي رحـــیم  ســـرمدي     اي کـ
  

  درگــذر از بــد ســگالان ایــن بــدي     
  

  )3/2210: همان(
 ـ: راغب اصفهانی می گوید راغـب  (.ی لغـوي رحمت،مهربانی،عطوفـت ورأفـت اسـت     معن

: در قرآن دوبارنام االله با رئوف وهشت بار با رئوف ورحـیم آمـده اسـت    )110:1362اصفهانی،
 :ونام االله هشت بار با رئوف رحیم همراه اسـت ) 30/ وآل عمران207/بقره(»واالله رؤوف بالعباد«
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رحمان مهربان است برهمۀ خلق گرویده وناگرویده «)143/بقره(»رحیم لرؤوف بالنّاس إنَّ االلهَ...«
ت در یوبهشت ورؤت وتوفیق طاعت در دنیایروي هداازو رحیم ،مهربان است خاصه بر مؤمنان

  ) 8- 7صص /1ج:  1331میبدي ، ( » .عقبی 
رحمت مؤنث مجازي وبه مفهوم فزون بخشی وارزانی « :طبرسی در مجمع البیان می گوید 

نعمـت  بقره ،رحمـت را   157هر ولطف ونعمت است ودر تفسیر سورة حمد ذیل آیه داشتن م
خدا با رقت وانفعـال توصـیف نمـی    «: ذکر قول ابن عباس می گوید  کرده است وبعد از معنی

  )250/ 2ج: 1370قریشی،(» .شود پس مراد از رحمت نعمت وافضال است
  

  کجــا لطفــی ببینــی از کســی     هــر
  

ــابی ع     ــف ره ی ــل لط ــوي اص ــیس   س
  

  )3/986: 1376مولوي،( 
اگر گویی معنی توصیف  خدا با رحمت یعنی چه ؟ بـا  « :زمخشري در تفسیر بسمله گوید 

از انعام خدا به بندگانش چون فرمـانروا  : آن که رحمت به معنی عاطفه ومهربانی است ، گویم 
) 2/250ج:  1370قریشـی ، (»  .آن گاه که مردم مهربان باشد با آن ها ،انعام واحسان مـی کنـد   

. گوینـد  "فـیض اقـدس  "اولین تجلّی ذات الهی ، تجلّی در ذات براي خویش است که آن را «
 "فیض مقدس "دومین مرتبۀ تجلی،واحد حق است براي خود در صور اسماي الهی واین مرتبۀ

کـه   "عـالم خـارجی  "و تجلّی سوم ،تجلّی واحد حق است در صور موجودات عینی یا ...است
زیرا با رحمت الهی است که خدا هستی را به هر موجودي می . شی از رحمت است این نیز نا

ا عـرض،  ی ـخواه آن موجود جوهر باشـد ، .بخشد یا به هر موجودي شیئیت آن را عطا می کند 
  )195-194: 1385ابن عربی ،( ».بسیط باشد یا مرکب

  

  دل بخور تا دایماً باشی جــــــــوان
  

  ــــــوان از تجلی چهره ات چـون ارغ  
  

  ارب  این بخشش نه حد کار ماسـت ی
  

  لطف تو لطف خفـی را خـود سزاسـت    
  

  )2244-2243/ 2: 1374مولوي،( 
 .رحمت رحمانیت را گویند که مقتضی نعمت هاي سابقه است برعمل«:رحمت امتنانیه -1

  )414:  1370سجادي ، ( » .وسعت کل شیءرحمته« : چنان که فرمود 
  

  کَـــرَم کمـــال ِ رحمـــت ومـــوج از
  

ــم     ــاران ون ــوره را ب ــر ش ــد ه ــی ده   م
  

  )4/3304: 1376مولوي،( 
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ــت  ــد آن رحم ــدخواه ــه بتاب ــر هم   ب

  
ــوم ِ مرحمـــه     ــدونیک از عمـ ــر بـ   بـ

  
  )1/3614:همان(

رحمتی که خداوند به متقاضیان ومحسنان وعده داده و در زمـره ي   «:رحمت وجوبیه  -2
: 1370سجادي،( ».مل نیک ،محض منت باشد زیرا وعده ي او در ازاء ع. رحمت امتنانیه است 

414(  
  

  رحمت ِ جزوي بود مــــــر عـام را  
  

  رحمـــت کلّـــی بــــــود همـــام را    
  

  رحمت جزوش قرین گشـته بـه کُـل   
  

ــبل   ــادي سـ ــود هـ ــا بـ   رحمـــت دریـ
  

  )3/1807: 1376مولوي،( 
ي ا رحمت حق ،عام است وهمه موجودات خاصه انسان در هر مقام ومرتبـه  به نظر مولوي،

  .به همین جهت نومیدي را مردود می شمارد .که باشد از آن بر خوردار است 
  

  انبیــاء گفتنــد نومیــدي بــد اســت    
  

  فضل ورحمت هاي باري بی حد است 
  

ــد  ــاید  ناامیـ ــن نشـ ــین محسـ   ازچنـ
  

  دســت در فتراك ایـن  رحمـت زنیـد    
  

ــان    ــه هرزم ــد ،روان ــی ح ــت ب   رحم
  

ــه ایـــــد از درك آن، اي مردمــان    !خفت
  

  )4/3304:همان( 
وآن یک حقیقت است اما به  رحمت صفتی است از صفات الهیه« ابن عربی معتقد است که

این اعتبار که مقتضاي او گاهی اسماءذات است وگاهی اسماءصفات که منقسم مـی شـود بـه    
ذاتیه وصفاتیه وهر یکی از این دو قسم عامه است وخاصه وبه اعتبارات دیگر متفرع می شـود  

انّ االله مائۀرحمۀاعطی واحدةمنهالاهلالدنیاوادخرتسعۀوتسعین  ". رحمت مرتقی گرددتا به صد 
  )2/150،ج: 1364ابن عربی ، ( » .الی الآخرةیرحم بها عباده

 سـجادي، (»  .پرورش دادن عاشق را به طریق مشاهده ومراقبه ،نیز لطـف گوینـد    «: لطف
سرّ دوام مشاهدات وقرار حال اندر درجت  مراد از لطف تأیید حق باشد به بقاء«  )686:  1370

: 1374هجویري، ( ».استقامت تا حدي که گروهی گفته اند که کرامت ازحق حصول مراد است 
صفت رحمت ولطف در خاصان،چون شمعی از نور حق پرتـو مـی گیـرد وخلـق را در      )545



 93زمستان *  44شماره * سال یازدهم * اسلامی  عرفانفصلنامه /  134

ما یقرب العبدإلی هو «:لطف : اصلاح امور وسختی ها هادي ورهبرند وبه قول ابوالفتح حسینی
  )165: 1365حسینی،(» الطّاعۀ ویبعده المعصیۀ 

  
ــار   ــیم وبردب ـــق رح ــدگان حــــ   بن

  
ــار     ــلاح ک ــد در اص ــق دارن ــوي ح   خ

  
 ــ ــان ب ــران مهرب ــاري گ ــوتان ب   ی رش

  
ــران  ــام ســــخت و در روز گــ   درمقــ

  
  )2222-3/2221: 1376مولوي،(

  
  ماهیـــانیم و تـــــو دریـــاي حیـــات

  
  کــو صــفاتزنــده ایــم از لطفــت اي نی 

  
  )1340/ 3: همان( 

،تجلّی یافت ،چشم ها ي بصیرت را وقتی رحمت رحیمیه  حق به طور یکسان بر قلوب « 
در نتیجه ،دل ها آن چه را که از ایشان مخفی بوده است ،در می یابند ،در حالی که .بینا می کند 

ی یابد که خداوند آن هـا  روي به سوي عالم بالا دارند وبرآن وارد می شوند ،با این تجلّی در م
: 1383ابـن عربـی ،   (» .را از قلوب دیگـري کـه کـور گردانیـده شـده ،ویـژه گردانیـده اسـت        

مولوي،حکایت به عیادت رفتن مصطفی علیه السلام و دیدار از صـحابی رنجـور را،نشـانی    )98
  .ازمظاهر لطف الهی در وجود آن حضرت، تلقی می کند 

  
ــد    ــار ش ــه اي بیم ــحابه خواج   از ص

  
  واندر آن بیمـاریش چـون تـار شــــد     

  
ـــوي او   ــادت ســ ــد عی ــطفی آم   مص

  
  چـون همه لطـف وکـرم بـد خـوي او     

  
  )2143-2/2142: همان(

  
ــت    ــله س ــراي ص ــادت از ب ــن عی   ای

  
  وین صله ازصـد محبـت حاملـه سـت     

  
  )2213/ 2: همان( 

  ویژگی هاي رحمت خداوند
ویاکسـب سـودومنفعتی    ودرقبال انجـام کـاري   استرحمت خداوند بدون علتّ وغرض 

مـی شــود،تجلّی صــفات جمــالی   نیسـت،زیرارحمانیت از صــفات خداســت وآن چـه صــادر  
مولـوي رحمـت خداونـد را همچـون سـایر صـفات او معلّـل بـه اغـراض نمـی دانـد            .اوست
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  : بر این امر تأکیدفراوان دارد  وحدوشماري براي آن متصور نمی شود و
  

  آن کـــه بدهـــد بـــی امیـــد ســـودها
  

  ســت آن خدایســت آن خــدا  آن خدای 
  

  )3/3352:همان (
اگر قابلیت شرط افاضـه وجـود   مولوي می پندارد:ت نیستیقابلعطاي حق موقوف بر 4-2

می بود جهان هستی خلق نمی شدپس در رحمت حـق هـیچ منـع وتـوقفی وجـود نـداردزیرا       
،بی وافاضه رحمـت برهمگـان یکسـان   قابلیت فرع بروجود است زیرا ملاك کفران وخطانیست

  .دریغ وعطابیش از استحقاق می باشد
  

  مر عدم را خود چــه اسـتحقاق بـود   
  

  کــه برو لطفت چنـین درهـا گشـود ؟    
  

  )6/568:همان(
  

  اي بداده رایگان صـد چشـم وگـوش   
  

  بی ز رشوت بخش کرده عقـل وهـوش   
  

ــیش از اســتحقاق بخشــیده عـــــطا   ب
  

  دیده از مـــــــا جملـه کفـران وخطـا    
  

  )2212-3/2211: همان(
مولانا معتقد است که تجلّی رحمانیت ورحیم بودن پروردگـار ،در اوج ناامیـدي وغرقـاب    

  .گناه از کرم اوساطع می شود
  

 ـ  ــ ــدي رســـــ ــدانیم واومیـ   دیناامیـ
  

  رانــدگانیم وکــرم مـــــــا را کشــید    
  

  )3/1181: همان(

  رحمت خداوند گسترده است
ه می کند که شش جهت جهـان  د بارها اشاربه نامحدود بودن رحمت واکرام  خداون مولانا
وهرگودال ودریایی،بـه  بی دریغ هم چون باران در بر گرفته وخوب وبد نمی شناسـد هستی را،

 ،اگر کسی از رحمت خدا محروم می گردد،قدر معلوم وتوان خویش از آب برخوردار می شود
مـت الهی،کـه   نه محدودیت در رح) اوست ازآلودگی (اوست  ظرف وجوديصرفاً به موجب 

تا ازاین فیضـان  انسان باید تلاش کند تا ظرفیت خود را از راه تزکیه وریاضت گسترده تر نماید
  .بی وقفه رحمت دامن خویش را پرگرداند
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ـــا منگــر ـــا در مکــن اندرمـ ـــظر م   ن

  
ــدر  ــرام ان ــخاي و  اک ــود س ــر خ   نگ

  
  ) 609/ همان،(

  
  تـــو پـاي  کشـانم  مــی زرحمـت  مـن 

  
ــز  ــرب ک ــود ط ــت خ ــرواي منیس ــو پ   ت

  
  )1/779: همان( 

  
  خــــدا هــاي کــرم دانــی نمــی یـــــا

  
  بیـــا ســـوکه آن خوانـــد ترامـــی کـــو 

  
  اوسـت  اکـرام  همـه  عالم جهت شش

  
  اوســت اعــلام بنگــري کــه طــرف هــر 

  
  ) 3108-3/3107همان،(

می بیند وحکم می کندکه بـه سـعی بلیـغ    ورحمتلطفراغرقالهیعزتّبینش مولانابارگاهدر
الطـاف بـیش تـري بودزیرادریاهـاي     بریک رحمت راضی مشویدوبایدطالب مزیـد  وعلو همت

رحمت درجوش وخروش است وکسی که به یک قطره غرقـه گـردد از ادراك رحمـت هـاي     
  .دیگر باز می ماند

  
  رحمت آمـد تـا بـه سـر     ررحمت اند

  
ــر    ــآي اي پس ــرو م ــت ف   !بریکــی رحم

  
  )1942: 1376مولوي،( 

 ،واح پاك ومقبولان درگاه حق بر حسب استعداد ذاتی شـان ار:   فیض حق وارواح پاك
جـان   شاعر در ابیات زیر بـر سـنخیت،  . از فیض حق واز آن نور نثار شده ، بهره مند می شوند

  .آگاهی ومعرفت شناسی انسان براي نزول رحمت ، که حائز اهمیت فراوان است ،تأکید دارد 
  

ــا    ــر جانه ــور را ب ــاند آن ن ــق فش   ح
  

  اشـــــته دامانهـــــامقـــــبلان بـــــر د 
  

  و آن نثـــار نـــــــور را  او یافتـــه  
  

ــه    ــر تافتــ ــدا بــ ــر خــ   روي از غیــ
  

ــر  ــقی هـ ــان عشـ ــرا دامـ ــده کـ   نابـ
  

ــده      ــره شـ ــی بهـ ــور بـ ــار نـ   زان نثـ
  

 )762 -760/ 1،همان( 
که انسان فرهیختـه وپختـه،مهر ومحبـت او جهـان شـمول      زیرمعتقد است مولانا در ابیات 

)Cosmopolitan (ی در انسان پدید آید پرتوي از حق باشـدکه درسـایه   می شوداگر چنین حالت
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ایـن خداسـت کـه دروجـود مخلـوق بـه       .اسـت آشناشده"رحمان ورحیم"فیض او،که با صفت
صورت مهر ومحبت تجلّی یافته است زیراحقیقـت انسـان از نفخـه ي یزدانـی وظهـور نفـس       

  .رحمانی است بدون در نظر گرفتن جنبه ي جسمانی ومادي او 
  

  صــف انســانی بـــــودمهــر ورقــت و
  

  خشم وشهوت وصـف حیـوانی بـــود    
  

ــو   اســت آن معشــوق نیســتحــقپرت
  

  خالق اسـت آن گوییـا وخلـوق نیسـت     
  

   ) 2437-1/2436:همان(
در حکایت پادشاه جهود وبـت نهـادن کنـار آتـش ،کـه       :رحمت وقلب ماهیت عناصر  

بـت را نپرسـتد    هرکس بت را سجده کنداز آتش برهد،کودك مادرش را نهیـب مـی زنـد کـه    
این قلب ماهیت آتش ،براي . نشود ،چون آتش مؤمنون را به امر حق آسیب نمی رساند وتسلیم

  :مؤمن حاکی از رحمت الهی است ومولانا می گوید 
  

  اندرآ  اي مـادر این جـا مـن خوشـم   
  

  گـــــــــرچه در صــورت میــان آتشــم 
  

  بی ـچشم بند ست آتـش از بهـر حج  
  

  رده زجیـب ست ایـن ســر بـر آو   رحمت 
  

  اندر آ مـــــــادر ببـین برهـان حـق   
  

  تا ببینی عشـرت خاصـان حـــــــــق    
  

  )788-1/786: همان(

  رحمت الهی ،مبنی بردل است نه قول 
  

ــت   ــدردل اس ــا ان ــوه ه ــا ومی ــاغ ه   ب
  

  عکس لطف او بـرین آب وگـل اسـت    
  

  )4/1364:همان(
-ابیـاتی چنـد  مقبولتر می داندو بانیایش ساده دلان را در درگاه حق ازآداب مترسمان  مولانا

،محبوبیت موسی را در هنگام شبانی وگریختن گوسفند مطرح می کند که رحمت بیش از حـد  
او در حق آن حیوان خود آزار ،از اسبابی است ،که وي را به قرب می رساند واز بر گزیـدگان  

 ـ.می شود ،تـا از شـبانی اغنـام بـه مرتبـۀ شـبانی اقـوام ارتقـا یابـد          موسـی  (دیگـر  تدر حکای
گرو خریدار جنّت را در درگاه حق ازآداب زاهدان معامله،نیایش چوپان عاشق ومخلص)وشبان

  .تأکید می ورزدوعشق،که بر آدابی مترتب نیست، داندو به وضوح برزبان حالمقبولتر می 
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  وقـــــال را مــــا زبــــان را ننگــــریم
  

ــال را    ــریم وحــ ـــا درون را بنگــ   مــــ
  

ــع    ــر خاشـ ــیم اگـ ــاظر قلبـ ــودنـ   بـ
  

ــع رود     ــا خاض ــظ ن ــت لف ــه گف   گرچ
  

  )1761 -2/1760: همان( 

  قلب گسترده تر از رحمت الهی است 
  

  حق همی گویـد نظرمـان بـر دلسـت    
  

  نیست بر صورت کـه آن آب وگلسـت   
  

  تو همی گویی مـــرا دل نیـز هسـت   
  

  دل فـــراز عرش باشد نـی  بـه پسـت    
  

  )2244-3/2243: همان(
  

  اســـــت باغ ها ومیوه هـا انـدر دل   
  

  عکس لطف او برین آب و گـل اســت   
  

  )1366-4/1364:همان (
نه تمام نماي صفات وکـون  یاو تحقق یافته،آعارف یاانسان کاملی که همۀ صفات هستی در«

نـۀ قلـب خـود    یآگردیده،پس حق را دربدین گونه صورت کامل حق ...جامع آن ها شده است 
ویکـی  .از جهتی قلب هم از رحمت خداست .. .عنی قلب عارف حق را در بر دارد یمی نگرد،

چنـان کـه   ) 197-196: 1385ابن عربـی، ( » . از چیزهایی است که مشمول رحمت الهی است 
  )62: 1370،يمثنو ثیاحاد(». الرَّب تیب القلب« :درروایت آمده است

  
ــت   ــا برترس ــمان ه ــز آس ــی ک   آن دل

  
ــت   ــا پیغمبرســـ ــدال یـــ   آن دلِ ابـــ

  
  ) 2247/ 3: 1376مولوي،( 

  . جاي دارد،زیراخداوند نه در زمین ونه درآسمان نمی گنجد ولی درقلب مؤمن 
  

  گفت پیغمبر کـه حـق فرمـوده اسـت    
  

  مــــن نگــنجم  در خــم بــالا و  پســت 
  

ــز  ــین و آســمان و  عـــرش نی   در  زم
  

ــز   ــین دان اي عزی ــن یق ــن نگــنجم ای   م
  

ـــؤمن بگــنجم اي عجــب     در دل مـ
  

 ــ      بگـر مـــرا جــویی در آن دل هـا طل
  

ــادي تلتقــی    گفــت ادخـــــل فــی عب
  

  حنــۀ مـــــــــــــن رویتــی یــا متقــی 
  

  ) 2662-1/2659:همان(
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طلب می » القلب بین صبعینِ من أصابعِ الرّحمن «دانی دل کجاست ؟ : عین القضات گوید 
  إنّ االله لاینظرُإلی صورکم ولااعمالکم  ولکـن « منظور الهی دل آمد وخود دل لایق بود که ...کن

باش تا بدانی که زمین مرا برنتابدوآسمان طاقت ما ندارد ، عـرش درخـور   ... ».نظرُُإلی قلوبکُم ی
: 1377عـین القضـات ،  (» .ما نیامد ،ودل مؤمن ما را قبول کرد ،نخست ما اوراقبول کرده بودیم 

هم چنان که اصحاف کهف در دستان خداوند منقلب وتحت تصرف اند وپـرورش  )146-148
  :ن از رحمت الهی نشأت گرفته استوحیاتشا

  
  دیـده و دل هــــــست بـین اصــبعین  

  
  چون قلم در دست کاتـب اي حــسین   

  
  اصبع لطفسـت وقهـر و در میـــــان   

  
  کلک دل بـــا قبض وبسطی زین بنـان  

  
  )2777- 3/2776: همان( 

  
  اولیا اصـــــحاب کهفند اي عـــنود 

  
  ـم رقودJدر قیام و در تقلب هـــــــــ 

  
  کشدشان بی تکلف درفعـال  یمـــــ

  
  بی خبر ذات الیمـین ذات الــــــشمال   

  
  چیسـت آن ذات الیمـین فعـل حســن   

  
  چیست آن ذات الشمال اشغال تـــــن  

  
 )3189-1/3187: همان(

در نتیجه قلب را گسـترده تـر از عـالم    . مولانا دل را جوهر وتمام عالم را عرض می داند «
ن محسوب کرده است چون جوهر در عرض نمـی گنجـد وعلـت    ودر عین حال علّت غایی آ

غایی نسبت به معلول خویش عرض به شمار نمی آید ،پس آن چـه جوهرسـت عـالم نیسـت     
» .ودل در قیاس با آن به مثابۀ جوهر است .وعالم باید نسبت به دل حکم عرض را داشته باشد

ي تأکیـد دارد کـه   در داسـتان موسـی وشـبان ،مولـو    ) 631-630صـص :  1381زرین کـوب ، (
سیرموسی ،براساس شریعت است و ارتباط چوپان در طریقت عشق وانس،برخلـوص دل بـود   

به همین دلیل وحی الهی به وي هشدار می دهد که راه نیل .که مورد لطف ورحمت قرار گرفت
  .به حق ،تنها متابعت از ظاهر شریعت نیست

  
 ـ ــ ــیچ آدابـــــ ــو  یه ــی مج   و ترتیب

  
ــد دل   ــی خواه ــه م ــو  هرچ ــت بگ   تنگ

  
  کفـر تــو دینســت ودینــت نــور جــان 

  
ــان    ــانی در ام ـــو جه ــی وزتـــــ   ایمن

  
  )1786 -2/1785: 1376مولوي،( 
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  رحمت از رحمت 
  

  مت انـد ــــمحضِ  مهرّوداوري ورح
  

  شوت اندر یـــهمچو حق ،بی علّت وب 
  

  )2/1936: همان (
  

  رحمتی، بـی علّتـی ،بـی خدمتـــــی    
  

  ـاعتیــــــــــــد از دریا مبارك سـیآ 
  

  )5/3624: همان (
انسان کامل همچون آفتاب گرم وفروزان ،پرتو رحمت وشفقت خودرا بر سر جهانیان مـی  

مصداق کامل رحمت ،اکمل انسـان هـا   . افکند وآنان را تحت الشعاع  تلألؤ خود قرار می دهد 
نـازل  ) 107/انبیا(» وماارسلناك الّارحمۀ للعالمین« است که در شأن ایشان ) ص(حضرت محمد

اي عزیز فروفرستادن قـرآن وفرسـتادن پیغمبـران ورسولان،سـبب عنایت،شـفقت      « .شده است
  ) 180: 1377عین القضاةهمدانی،( ».،رحمت ونعمت الهی بود برخلق

یکی از اوصاف الهی است خداوند متعال ،آخرین فرستاده خود را نیز به "رئوف "هم چنین 
  :این وصف ستوده است 

راستی که پیامبري از میان خودتان به سوي شما آمده است که هر رنج که شما می برید  به« 
»  .،براي او گران می آیـد ،سـخت هـوا خـواه شماسـت ،بـه مؤمنـان رئـوف ومهربـان اسـت           

   )127/توبه(
  

  گفـــت پیغمبـــر شـــما را اي مهـــان
  

ــان     ــفیق ومهرب ــتم ش ــدر هس ــون پ   چ
  

  )1934/ 3: 1376مولوي،(
ی گیرد که رحمت پیامبر از فیض الهی پرتوگرفته است ودر حکایـت منـدیل   مولانا نتیجه م

ازسوي دیگـر  .درتنور انداختن انس ،به بیان اهل کرامت می پردازد که از چشم خلق مستورند 
به همین دلیل .مولوي بابیانی تمثیلی اشاره به سریان رحمت الهی در وجود مبارك رسول دارد 

تأکید مولوي بر قرب و اعتقاد به .ك ولطیف ازآتش بیرون می آید دستار در تنور نمی سوزد وپا
، تشرف ووالایی هدیه کند تا )بر اثرمالش بر دستانش(آن حضرت است که می تواند به دستاري

  .چه رسد به جان عاشقان حق،که درپرتو رحمت وهدایت او،به معراج می رسند 
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  گفت زانک مصـطفی دســت ودهـان   

  
ــدری   ــد ان ـــس بمالی ــوانبـ ــتار خ   ن دس

  
  اي دل تــــــرسنده از نـار وعـذاب  

  
ــراب   ــی کــن اقت ـــت ولب ــان دســ   باچن

  
  چون جمـادي را چنـین تشـریف داد   

  
  جان عاشـق را چـه هـا خواهـد گشـاد      

  
  )319 -3117/ 3: همان( 

هرچه لباس هستی محمدي بود از سـر او بـر   ...« : نجم رازي درباب شب معراج می گوید 
وخلعـت صـفت رحمـت در او پوشـانیدندوآن     » محمداًباحـدمن رجـالکُم    ماکان« کشیدند که 

» .صورت رحمت را به خلق فرستادند ،چون می رفت محمد بود وچون می آمد رحمـت بـود  
  )331: 1369نجم الدّین رازي ،(

  
ــن   ــه  م ــر ک ــود پیغمب ــن فرم ــر ای   به

  
ــان زمــن      ــتی ام بــه طوف ــو کش   همچ

  
ــوح   ــتی ن ــوآن کش ــحابیم چ ــا واص   م

  
ــه   ــوح  هرک ــد فت ــد یاب ــدر زن ــت ان   دس

  
  )539-1376:4/538مولوي،( 

چنان که نظامی گنجوي ،وجود مبارك محمدچون کیمیایی مـی پنـدارد کـه مـی توانـدرنج      
  .وزحمت بشریت را به رحمت ومهربانی مبدل نماید

  
ــویی   ــت ت ــۀ  رحم ـــه خان ــه گـ   نقط

  
  خانــه بــر نقطــه ي زحمــت تــویی     

  
  )22: 1334نظامی،(

باراهنمایی تسلیم مرگ شده بودند و دربادیه ان عرب که از فرط تشنگیمولوي درقصۀ کارو
از زبـان  حمـل مـی کـرد نجـات یـافتن ،     آب کـه براي یافتن شتربان سیه چرده با اشتري پیامبر،

  .کاروانیان آن بزرگوار را مایه فخر بشر وبرترین مخلوقات می نامد
  

  پــس بدوگفتنــد مــی خوانــد تــرا    
  

ــو   ــر خیرالـ ــرف فخرالبشـ   ريایـــن طـ
  

  )3/3140: 1376مولوي،(

  سیران رحمت در انبیا واولیا ،در قالب معجزات 
نوروجودپیـامبران واولیـاي حق،عقـل    .مولانا معتقداست عالم آینه حـق و انبیـامرآت اوینـد   
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خداجوي آن هاست کـه بـه عقـل کل،پیوسـته وقـادر بـه ادراك اسـرار غیـب ومعرفـت حـق           
خاسـتگاه هرگونـه ادراك   «.یک داراي معجزاتیرسالت آنان براي هدایت خلق است وهر.است

-کهچنان.شدنمیحاصلومعرفتیايمعجزههیچیعنی نور یار است وگرنه"اشراق باطنی "روحانی 
ــدمی ــوختیم را داود فرمایدخضــروخداون ــداً« :علمــی آم ــنفوجداعب ــام ــاهعبادن -رحمــۀمًنآتین

  )65/کهف(».لدنّا علماًعندناوعلَّمناهمن 
  

  انبیــا چــون جـــنس علّیــین بدنـــد   
  

ــدند     ــان ودل شـ ــین جـ ــوي علّیـ   سـ
  

  )1639همان، (
  

ــین   ــر زمـ ــا را  بـ ــاورد اولیـ   زآن بیـ
  

  ا کندشـــان رحمـــۀ للعـــالمین  ـــــت 
  

  )3/1804: همان( 
  

  اولیـــا اطفـــال حقنـــد اي پــــسر   
  

  غـــایبی و حاضـــري بـــس بـــاخبر    
  

ــا  ــدیش از نقصانشــ ــایبی منــ   نغــ
  

  کوکشـــد کـــین ازبـــراي جانشـــان    
  

  )3/79:  همان(
قیـام بـراي   « نتیجه ي رحمت الهی می پنداردچنان کـه   انبیارا عذوبت ومولانا عذاب اولیاو

خدا،نعت حلیم اواه است،زیرا اگرقیامش نمی بودابراهیم رادرآتش نمی انداختند وبـراي مـردم   
آن آتش براي ابراهیم برد وسلام بود،درنزد مردم درعذابی مقیم،حال .خرق عادتی پدید نمی آمد

از زاویـه  )2/40ج: 1387حلبـی، (»...که او درجنّت نعیم بودچون انفاس رحمانی بر او می دمیـد 
فیض رحمـت حـق،آتش عشـق درجـان     دید دیگر مولاناآن را نتیجه عشق تفسیر می کند زیـرا 

گفتند ایـن  .اصحاب معارف وارباب حقایق رادراین  آیت رمزي دیگر است « خلیل افکند زیرا 
درکانون جان خلیل تعبیه بود چون نمرود اورا در منجنیـق نهـاد خلیـل نیـز     ندا آتشی است که 

سرخویش درمنجنیق شهادت نهادازسوز شهود حق خواست که آه کنـد وآتـش نمـرود راتبـاه     
برآتش نمرودي سردباش که ماقضا کرده ایم "کونی برداً"اي آتش شهودي،»یانار« ندا آمدکه.کند

اي آتش هوي سرد باش بر دل او خـود سـوختۀ   ...واربرآریم که ازمیان آتش بستانی پرازهار وان
مولانابــا بیـان کیمیاگرانــه ي خـویش ایــن   )274-6/273ج:  1331میبـدي، (»  .محبـت ماســت  

  .اعتقادات را در یک بیت موجزبه تصویرکشیده است
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  آتــــش ابــــراهیم را دنــــدان نــــزد

  
  چــون گزیــدة حــق بــود چــونش گــزد 

  
  )861/ 1:همان (

ت که اولیا، تحت تربیت وحضانت خاص حق قرار دارند ،به همـین دلیـل   مولوي معتقد اس
  . خداوند،قوم هود را چون ایمان نیآوردند با باد صرصرمعذب گرداند

  
ــان  ــرد مؤمن ـــود گ ــید هـ ــی کش   خط

  
  نرم می شـد بـاد کـآن جـا مـی رسـید       

  
  هرکه بیرون بـود زآن خـط جملـه را   

  
ـــوا   ــی سکســت اندرهـــ ــاره م ــاره پ   پ

  
  کشـید  یشـیبان راعـی مــ ـ  هم چنان 

  
ـــد    ــه خطــی پدیـــ ــرد رم ــر گ   گــرد ب

  
  چون به جمعه می شد او وقـت نمـاز  

  
ـــاز    ــرك تـ ــا تُ ــرگ آن ج ــآرد گ ــا نی   ت

  
  هیچ گرگی در نرفتـی انـــــــدر آن  

  
  گوســفندي هــم نگشــتی زآن نشــان    

  
  )858 -1/854: همان(

  درافاضۀ رحمت وعنایت حق، منع وتوقفی وجود ندارد 
اذا ذکَرَنَی عبدي فـی نفَسـه ذکَرَتَُـه فـی نفسـی واذ اذکَرَنَـی فـی        «حدیث آمده چنان که در 

شبراً تقرَّبت منه ذراعـاًواذاتقرََّب منّـی تقرََّبـت منـه     یملأذکرتهُ فی ملأخیرمٍن ملئه واذاتقرَّب منّ 
ندة من در نفس خود مرا چون ب) ( 10/154: 1418ابن ابی حدید، ( »باعاًواذامشی الیه رولت الیه

یاد می کند من در ذات خود وي را یاد کنم وچون در ملایی یاد کند،من در ملایی به ازآن  اورا 
یاد فرمایم ،چون به دستی به من تقرب نماید من گزي به وي تقرب نمایم وچون گزي تقـرب  

تقرََّبت "نه ازمنظور حق سبحا«.) نماید بازي تقرب نمایم وچون سوي من رود سوي وي بپویم 
این است که رحمت ونعمت من بدیشان زودتر از آن رسد کـه اطاعـت ایشـان بـه      "الیه ذراعاً

انسان باید طالب قـرب بـه حـق باشـد،تا بتوانـد از      )196-195: 1361غزالی ،( » .حضرت من 
 تقرب جستن به«طریق کسب مقدمات ونیز لطف وعنایت حق در زمرةمقربان حق به شمار آید 

  ) 9/391: 1385ابی نعیم اصفهانی ،(» .ود عامل قرب الهی استحق،خ
» .قرب بنده به حق همت است وقرب خداونـد بـه او ،رحمـت اسـت    « :چنان که گفته اند 

  )196: 1368عبادي،(
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  بودم امیـدي  بـه محـض  لطـف تـو     

  
ـــُو   ــا عتــ ــی بـ ــت باشـ   از وراي راسـ

  
  بخشش محضـی زلطـف بـی عـوض    

  
ــی      ــد اي کــریم ب ــودم اومی   غــرضب

  
  )1840 -5/1839: 1376مولوي،(

  رحمت وخلقت
  

ــۀ   ــۀًًً مخفیــ ــزاً رحمــ ــت کنــ   کُنــ
  

  فابتعثـــــــت امـــــــۀ مهدیـــــــۀ   
  

  )2/366:همان(
در حال،عطسه برآدم افتاد حرکت دروي پیدا شد ...«وقتی نفخه الهی درکالبد آدم دمیده شد 

خطاب ! لحمدالله ودیده برگشاد فراخنایی عالم صورت بدید ،روشنی آفتاب مشاهده کرد گفت ا
:  مولـوي مـی گویـد    ) 53: 1369نجـم الـدین رازي ،  (»... "یرحمک ربک  "عزتّ در رسید که 

  .خلعت هستی وافاضه ي آن ، بر اندام آدم  ناشی از رحمت الهی بود تا شرف حضور یافت 
  

ــان    ــدادي رایگـ ــتی بـ ــت هسـ   خلعـ
  

ــرآن   ــودم بـ ــد بـ ــه معتمـ   مـــن همیشـ
  

  )5/1850: 1374مولوي،( 
نیازي ندارد وبـه لطـف خـود بـه آنـان       به نظر مولوي،خداوند مطلقاً غنی است وبه بندگان

چون سایر عارفان ،اشاره  به اعیـان  وي .ابرازبندگی به کمال برسندموجودیت بخشیده است تابا
ثابته دارد،زمانی که درکتف عدم بودیم وقادر به تقاضانبودیم،اما دریا رحمت الهی زمزمه ي نیاز  

  . شنید وهستی آغاز شدرا 
  

  مــــا نبــــودیم وتقاضــــامان نبــــود
  

ــنود      ــی ش ــا م ــۀ م ــا گفت ــو ن ــف ت   لط
  

  )1/610: همان(

  آدمی مظهر صفت رحمانیت است 
هـدایت خلـق   «تاآدمی مظهر صفت رحمانیت نشود کسی را نمی تواند هـدایت کنـد زیـرا    

ت کنـی  اگر هم هـدای نیازمند به خوي مهربان است ،مادام که مهربان نباشی هادي نتوانی بود و
  )51: 1382زمانی ،( تلاشی بیهوده  ورزیده اي 



 145/  ....رحمت و لطف الهی در حکایات 

 ـوقتی رحمت در روح آدمی سیریان می یابدمولوي می پندارد، ا دیـده ي حـق   مجنون وار ب
از بیـنش  رحمت حق جلوه گرشود،نه چون خلیفه که محروم،تادنگربین ،بر جمال معشوق می 

نماد رحمت الهی  وهادي ود زیرا تجلّی عشق نیزباست و فقط چشم برظاهر لیلی دوختهحقیقی
  . است کمالانسان به سوي معرفت و

  
ــرد ؟   ــی ره ب ــم ک ــد راه ی ــون ندان   چ

  
  ســوي دریــا خلــق را چــون آورد ؟     

  
ــاه او    ــر ،آن گ ــه بح ــردد ب ــل گ   متص

  
  ره بــرد بحــر همچــون ســیل وجــو     

  
ـــود  ــدي بــ ــه تقلی ــد دعــوت ب   ورکن

  
ــود     ــدي ب ــی وتأیی ــان و وح ــه از عی   ن

  
   )1813-3/1811: 1374ولوي،م(

عنوان احباب وابرارخود به شمارمی آورد که بی یاري آنان قادر نخواهیم بود به«راعرفامولانا
  )141: 1363اقبال،( ».که بر خطرات ووسوهایی که ما را تهدیدمی کند غلبه نماییم

  
ــل  ــی دلی ــه ب ــازد ســوي کعب ــه ت   هرک

  
ــل   ــن سرگشــتگان گــردد ذلی   همچــو ای

  
    )3/549: 1374مولوي،( 

  ...)ازطریق خشوع ،صبر،خاموشی ،امیدبه بخشایش حق،ترحم و(:جذب رحمت 
  

  آب رحمت بایـدت رو پسـت شـــو   
  

  وآنگهان خور خمر رحمت مست شــو 
  

  )1941/ 1: همان(
  

  خوش گریه هاسـت موقوف آن  حمتمر
  

  چون گریست از بحر رحمت ،موج خاست 
  

  )2/375:همان (
حقیقت امر الهی را گردن نهادن است وموجب باران رحمت الهی  تواضع واظهار خشوع در

  .متواضع شد،تا از قطرات رحمت سبزوبهاري گشت است وباید چون خاك
  

  از بهاران کی شود سـر سـبز سـنگ ؟   
  

  خاك شـو تـا گـل برویـی رنـگ رنـگ       
  

  )1/1911:همان( 
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  صبر وخاموشی ،جذوب رحمت است

  
  ـتوین نشان جستن ، نشان علتّ اســــ 

  
 )3/2725:همان ( 

کند که اگر جو دارند ولی مرددند توصیه میهایی که باطن حقمولوي توصیه می کند ،انسان
جویانه واقعیـت دارد، پـس سـکوت    کنید که این سخنان حقبینید ولی گمان میحقیقت را نمی

حق به کند و عنایت پیشه سازید؛ زیرا صبر کردن و خاموشی گزیدن رحمت الهی را جذب می
داند و شتاب و وسوسـه  وي تأنی و صبر را پرتوي از رحمت حق می. شوددیدة باطن عطا می

برد و انسان صابر را قبل از رسیدن به شتاب، صبر مؤمن را از میان می. هاي شیطانرا از لغزش
  . دهدهدف به بیراهه سوق می

  
  لاجـــرم نشـــتابد و ســـاکن بـــود   

  
ــن ب   ـــاز فــوات حــظّ خــود آم   ودـــــ

  
ــود  ــان بـ ــو رحمـ ــأنی پرتـ ــین تـ   کـ

  
ــتاب از   ــزه يو آن ش ــود  ه ــیطان ب   ش

  
  ) 60-59/ 5:همان(

در حکایت تمثیلی مردي که لب وسبلت خود را هر بامداد با دنبه چرب می کـرد وبیـرون   
روز ي فرزندش سر رسید وبـه او خبـر   .می رفت ،میان حریفان که من چنین وچنان خورده ام 

حاضران اورا مورد ترحم قرار دادندوحس ترحمشان به جنبش در آمد  .داد که دنبه را گربه برد 
  .واو را مورد تفقد قرار دادند

  
  لاف ،وا دادکــرم هـــا مـــی کنــــــد 

  
ـــد   ــی کنـ ــن  برم شــاخ رحمــت را زب  

  
ــن   ــاموش ک ــا خ ــیش آر ی ــتی پ   راس

  
  وآنگهــان  رحمــت ببــین ونــوش کـــن 

  
  )752-751/ 3:همان(

  
  آن کـــه ســـرها بشـــکند او ازعلــــو

  
  رحم ِ حـقّ وخلـق نآیـد ســـــوي او     

  
  )1858/ 4همان،( 

درنظر مولانا ،یکی از وجوه بخشایش ورحمت ایزدي توجه بـه عیـب خودوعیـب پوشـی     
أرحم من فی الأرض یرحمک مـن فـی   : چنان که روایت شده است .وترحم بر دیگران  است 

  )1/37ج: ه  1401سیوطی،(» السماء
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  )236: 2ج: ق1364فواد عبدالباقی ،(»  لایرحم االله من لایرحم النّاس« 
  

  اشک خواهی رحم کن بر اشـک بـار  
  

ــر ضــعیفان رحـــم آر     رحــم خــواهی ب
  

  )1/822: 1376مولوي،( 
  

  دبر بـدي هـاي بـدان رحمـت کنیــ ـ    
  

 ــ   ــی ک ــویش بین ــی وخ ــر من ـــدـب   م تنی
  

  )1/3422: همان(

  نزول رحمت وپذیرش توبه وتضرع 
عجز منشأ می گیرد زیـرا تـا کسـی قـدرت وتوانـایی      مولانا معتقد است که زاري از شهود 

  .شود وفغان بر نمی آورد  یشدیدتري را حس نکند بدان منبع قدرت متوسل نم
  

ــر    ــر دردتــ ــدارتر پــ ــه بیــ   هرکــ
  

ــر   ــر رخ زردتــ ــاه تــ ــه او آگــ   هرکــ
  

  )1/629:همان (
  

ــک  ــدیم لیـ ــرد ومادیـ ــاهی کـ   از گنـ
  

ــت نیــک      ــی دانس ــا را نم ــت م   رحم
  

  )3/4380: همان( 
 و بازگشـت  یعنی توبه« : گوید می و کند می اشاره توبه واژه استعمال موارد به هاییب شیخ

 از بازگشـت  انسـان  مـورد  در توبـه  معنـاي  متعـال،  خـداي  به و انسان به شود می داده نسبت
 لطـف  سـوي  بـه  عذاب از رجوع متعال خداي مورد در و است فرمانبرداري سوي به معصیت

   )326:تای ب بهایی، شیخ(» .است
  

  کــرد  آزاد لطــف  تــواب  آن بــازت
  

ــه  ــذرفت توب ــما و پ ــاد را ش ــرد ش   ک
  

  ) 3/2871 : 1376مولوي،( 
 برداشـتن . شـود  می داشته بر عذاب توبه، از پس که است این بر اجماع شیعه، علماي نزد«

  ) 144: 1377 حسنی،(» .باشد واجب خدا بر که این نه است تفضل باب از عذاب
 توبـه « : فرمـود ) ص( االله رسـول  کـه  است کرده نقل عباس ابناز ذمعا نصوح، توبه درباره

 کـه  شیري که طور همان نیاورد روي گناه به دیگر که کند توبه چنان تائب که است آن نصوح،
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ــه دوبارهد،شــ خــارج ن پســتا از ــاز پســتان ب ــین گناهــان گــردد، نمــی ب ــده کســی چن  آمرزی
ی ناش ودردی آگاه با توأم نیراست توبه لسمب،يدرمثنو) 318ص ،10: تای ،بیطبرس(».خواهدشد
 شـدوبه  متنبـه  بودکـه ی زمان وآن کرد توبه ، وتواضعی دل شکسته با او. است نصوح ازگناه،توبه
  .دیرس مطلقی خودآگاه

  
  دگـــر بار ایـــن بـــپذیــر ام توبـه

  
ــا  ـــندم ت ـــهر ببـــ ــه ب   کمـــر صــد توب

  
  کرد دوزیــم پوســتین رحمت باز... 
  

ــ  ــیرین ـهتـوب ــو ش ـــان چ ـــم ج   روزی
  

  خــــــدا  بـــا حقیقـــت کردم توبه
  

ــکنم  ــا نش ــان ت ــدن ج ــن از ش ــدا ت   ج
  

  )2246-5/2324: 1376مولوي،(
 بـه  را الهی قهر از بندگان رهایی و امان نشانۀ و تایبان بر رحمت آیت یونس قصهدر مولانا

 مایـۀ  تسـبیح،  در او اسـتغراق  دافت می ابتلا به حوت کام در آنکه با یونس.است دهیکش ریتصو
  . رساند می است حق رضاي و قرب از تعبیري که معراج، نوعی به را او و گردد می نجاتش

  
ــت ــر گف ــه پیغمب ــراج ک ـــرا مع   مـــ

  
  اجتبــــــــا یــونس معــراج بــر نیســت 

  
  رفتنســت پســتی نــه بــالا نــه قــرب...
  

  رستنسـت  هسـتی  حـبس  از حـق  قرب 
  

  )4514- 3/4512: همان(
از بشارت اخروي  یاشگ توأم باتضرع والتماس،درخواست قلبی،بی ریب وریا،نشان ریزش

  . وفیضان رحمت الهی ومحل توجه فضل شاه است 
  

  فهــم و خــاطر تیــز کــردن نیســت راه
  

ــاه    ــرد فضــل ش ــی نگی   جــز شکســته م
  

  )532/ 1: همان( 
  

ـــود   ــبزه شــــ ــا آب روان س   هرکج
  

  هرکجااشـــگی دوان رحمـــت شـــــود 
  

ــ ــون بگری ـــمچ ــد رحمتــ   انم بجوش
  

ـــم    ــذ نعمتـــــــ ــنده بنوش   آن خروش
  

  )821 -820/ 1: همان(
اگرباکندن کنده ي تن ازپاي جان نتوانی به پاي طلب به کعبه ي « :درنهایت توصیه می کند
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  ) 414: 1377خواجه ایوب،(».؛با نیازپروازکنيلطف رب رو آور

  رحمت وپذیرش طاعت 
منوط به لیاقت آنان نیست بلکه فیضـان آن از چشـمۀ   مولانا،،از دیدگاه قبول طاعت بندگان

رحمت الهی موجب دستگیري وجذب طاعت می گردد نـه فقـط عبـادت    . رحمت الهی است 
  .وطاعت بندگان 

  
  دست گیرد سخت گیـرد رحمـــتش  

  
  ک دمت غایـب نـدارد حضرتـــــش   ی 

  
  )2/2534:همان( 

  
  این قبول ذکر از رحمــــــت اسـت  

  
 ستحاضـه ،رخصـت اسـت   چون نماز م  

  
  )1797/ 2: همان(

  
  هر دلی را سجده هـم دسـتور نیسـت   

  
  مزد رحمت قسـم هـر مـزدور  نیسـت     

  
  )1652/ 2: همان( 

واسطه بین طاعت وپذیرش طاعت از بین بردن حجاب ومانع است،چنان که پیر چنگی ساز 
ین مـی زنـد ومـی    مایه رستگاري اوست برزمکهابریشم بهارا که در هنگام بازگشت وطلب توبه

شکند زیرا سازش هفتاد سال حجاب او بوداماوقتی که از سر صدق براي رضاي الهـی چنـگ   
ساز » طَلَب الدلیل بعدوصول الی المطلوب قبح«مولانابه حکم. نواخت،موجب قرب وي گشت

  .پیر را بعد از نیل به مقصود،سدوحجاب او می پندارد وبه همین دلیل چنگ را بر زمین می زند

  زلّت آغازین ورحمت بی کران الهی  4-16
مولانا،زلّت آدم وهبوط اواز جنت را،ناشی ازقضاي حق مـی دانـدچون آدم را از مراعـات    «

صریح نهی واز ترك تأویل مانع آمد،وقتی آدم متوجه گناه خویش شد، با آن که می دانست آن 
رب بما اغـو   ":ۀ خویش گفترا باید از قضاي حق تلقی کند، برخلاف ابلیس که در مقام تبرئ

حتـی از جانـب حـق بـه وي     «وتوبه اش مقبـول گشـت و  "ربنا ظلمنا انفسُنا ":آدم گفت "یتنی
خطاب آمدکه نه آیا آن گناه تو نیز تقدیر ما بود، چـرا درهنگـام اعتـذار بـه ایـن معنـی معتـذر        

ت من هم پـاس  درپاسخ خداوندگف.این را براي اجتناب از ترك ادب کردم: نشدي؟ آدم گفت 
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  )46: 1366زرین کوب،( ».آنت داشتم 
  

ـــنی    ــا أغویت ــه بم ــیطان ک ــت ش   گف
  

 ـ  ــ ــو دنـــ   یکــرد فعــل خــود نهــان دی
  

  گفـــت آدم  کـــه ظلمنـــا نفـــــــسا
  

  او زفعــل حــق نبــد غافــل چــو مــــــا 
  

ـــرد  ــانش کـ ــه او از ادب پنهـ   درگنـ
  

ــر بخــورد   ــر خــود زدن او ب   زآن گنــه ب
  

ــن    ــه م ــتش اي آدم ن ــه گف ــد توب   بع
  

ـــن    ــرم و محـــ ــو آن ج ــدم در ت   آفری
  

ــد  آن  نــه کــه تقــدیر وقضــاي مــن ب  
  

  چـون بــه وقـت عــذر کـردي آن نهــان    
  

ــتم ــیدم ادب نگذاشــ   گفــــت ترســ
  

  گفــت مــن هــم پــاس آنــت داشتـــــم 
  

 )1493-1488/ 1: همان (

  ذات پاك جاذب رحمت است
رون نباشـدوبه  مولانا معتقد است طاعت ،عبادت وعمل ظاهر تا با اخلاص ونیت پـاك مق ـ 

  .کمند کشش وعنایت الهی نیامیزد مفید واقع نشود
  

  هــم دســتور نیســتســجدههردلــی را
  

  مزد رحمـت قسـم هـر مـزدور نیسـت      
  

  )2/866: همان(
  

  اصل نعمت ها زگردون شد به خـاك 
  

ــاك     ــان پ ــذاي ج ــد غ ــد ، ش ــر آم   زی
  

 ) 459/ 3: همان( 

رت نفََس پاك ویا الفاظ ظاهر می نفس پاك وکلمات نیکو ،یا نیت خوب وجان پاك به صو
شوند ومانند تحفه اي به عالم بالا صعود می کنند ودو چندان از رحمت و مواهب خدا جزا می 
یابند و باز بدین کلمات واداي سخنان نیک ویا بـه وجـود حسـی بـاز مـی گردنـد تـا سـبب         

م نمی گسـلد  عبادت،کمال مجدد کسب کنند واین عروج ونزول رحمت امریست دائم که از ه
  . ومایه قرب سالک وصعوداوست تا هم چنان از فیض رحمت متواتر بهره مند شود 

  
  تـــا الیـــه ِ یصـــعد  اطیـــاب الکلـــم

  
ـــم    ــثُ علـــــ ــی حی ــا ال ــاعداً  منّ   ص
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  یترتقـــــی انفاســـــنا بالمنتقــــــــ

  
  متحفـــاً منّـــا الـــی دار البــــــــــــقا 

  
  )883 -1/882:همان (

  سبقت رحمت الهی 
چنـان کـه ایـن    .یکی از ارکان عرفان اسلامی ،سبقت رحمـت خداونـد برغضـب اوسـت     «

یامن سبقت )19فقره(موضوع هم به صورت حدیث قدسی وهم به صورت دعا در جوشن کبیر 
 هغضب ُحمتهاین رکن،همواره مورد توجه مولوي نیز بـوده  .آمده است)  53: 1382زمانی ،( » .ر

با این بینش،زهر ِگیاه کینه ورزي را از دل . بنیاد آن قرارداده استواخلاق و سلوك خود را بر 
  .ها بر می کند و نهال عشق و دوستی بر جاي آن می نشاند

  
  سـت از قهـر ز آن   رحمتش سابق بـده 

  
  مت گـردد اهـل امتحـان   ــــــ ـتـا ز رح  

  
  سـت  رحمتش بر قهر از آن سابق شـده 

  
  تى وجـود آیـد بـه دس ـ    تا کـه سـرمایه   

  
  )4166-4167 /3همان،(

  
  اندرآ ،کآزاد  کردت فضل ِ حــــــق

  
  زانکه رحمت داشت بر خشـمش سـبق   

  
  ) 1/3833  : 1376 ،يمولو(

  
  رحمتش، سابق بده ست از قهـر ،زآن 

  
  تا ز رحمت گردد اهـل امتحــــــــان   

  
در دیدگاه مولانا ،رحمت نقد وسرمایه هسـتی اسـت واسـاس آفـرینش بـر رحمـت الهـی        

  :جان را سیرآب می نماید وغضب چون غباروغش است است،که زرع 
  

  خلعت هستی بدادي رایگـــــــــان 
  

  مــن همیشــه معتمــد بــودم بــــرآن     
  

  )5/1842همان، ( 
  

  زرع ِ جان را کش جواهر مضمرسـت 
  

  ابررحمــت ،پــر ز آب ِ کــوثر اســت    
  

  )3218/ 3:همان( 
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  لطف ورحمت درجامه ي قهر 
صاف متقابلـۀ الهـی اسـت و شـناخت لطـف درجامـۀ لطـف        به نظرمولانا لطف وقهر از او

اما وقتی لطف وقهر به جامۀ یکدیگر درمـی  .وشناخت قهر درجامۀ قهر ازعموم مردم برمی آید 
  : آیند شناخت آن دو دشوار می آید 

  
ــی  ــد هرکسـ ــف دانـ ــر را از لطـ   قهـ

  
  خــواه دانــا ،خــواه نــادان ،یاخســی     

  
لکُـلّ  « :است چنان که آمـده اسـت   رلطفدرمشرب عارفان لطف مخفی درقهروقهرمخفی د

   )544: 1377خواجه ایوب،(»جلالٍٍ جمال ولکلُِّ جمالٍ جلال 
  

ــده  ــان شـ ــی، قهردرپنهـ ــک لطفـ   لیـ
  

  یاکه قهري در دلِ لطف آمده 
  

ــانیی    ــر رب ــد مگ ـــسی دان ــم کـــ   ک
  

ــانیی    ــک جـ ــود در دل محـ ــش بـ   کـ
  

  )1509-3/1506: همان ( 
وع لطف خفی نیست وپارسایان ازجانب خدتونـد مـأجور   پاداش دادن به تقواي مؤمن از ن

اماپاداشی که خداوندبه ساحران فرعونی عطـا فرمـود از نـوع لطـف خفـی اسـت       .خواهند شد
که چرامشـمول الطـاف الهـی    زیراعمري با موسی مقابله کردندوره عصیان پیمودند ومعلوم نشد

سنات مبدل کرد همان گونه کـه  کسوت لطف الهی سیئات آنان را به ح.شدندوبه ایمان درآمدند
  . در زهر کشنده پادزهري حیاتبخش سرشته است

  
  نیســـت مخفـــی مـــزد دادن درتقُـــی

  
ــا      ــد ازخط ــین بع ــر ب ــاحران را اج   س

  
  )6/4361همان،( 

  
ــاق آن حفــی    ــر تری ـــندرون زه   اــ

  
  کــرد تــا گوینــد ذواللّطــف ِالخفَــی     

  
  )6/4344:همان( 

» ...اً وهو خیرٌ لکُم وعسی أن تحُبوا شیئاً وهو شرٌّ لکُموعسی أن تکَرهوا شَیئ... « مضمون آیۀ
یکی از مبانی جهان بینی مولانا است که به کرات درمثنوي ذکر شده است و لطـف  ) 216/بقره(

  .پوشیده در جامۀ قهر را تبین می کند ودر یک حکایت تمثیلی این مفهوم را بازگو می کند 
  

  دزدکـــی  ازمـــارگیري ماربــــــــرد
  

  زابلهـــی آن را غنیمـــت مـــی شـــمرد 
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  وارهیـــد آن مـــارگیر از زخـــم مـــار
  

ــت آن دزد او را زار زار  ــار کشـــ   مـــ
  

  ) 136 -2/135: 1376مولوي،( 
در تقریر این معنی که بعثت انبیا چنان که متکلمان هم گویند مبنی بـر لطـف الهـی در    « مولوي 

رسـول مـا ،در شکسـتن بتـان کعبـه      حق اهل عالم است خاطر نشان می کند که فی المثـل اهتمـام   
موجب شد تا امت هاي عالم از ضلال بت پرستی نجات پیداکردنـد واگـر کوشـش وي نمـی بـود      

حق که مقتضاي  لطف.هنوز مردم بر طبق آیین اسلاف خویش  به نیایش بت ها، مشغول می بودند 
نجات بخشـد  رحمت عام اوست ،سبب شد تا بعثت رسول ، هم عام خلق را از ضلال بت پرستی 

  )656: 1381زرین کوب،(» .وهم خاص قوم را به تربیت روحانی از قید نفس آزاد کند 
  

  چند بـت بشکسـت احمـد در جهـان    
  

ــان    ــوي گشــتند امُت ـــا رب گ ــه ی ــا ک   ت
  

  گر نبودي کوشـش احـــمد تـو هـم    
  

ــنم     ــدادت ص ــو اج ــتیدي چ ــی پرس   م
  

  ) 367-366/ 2: 1374مولوي،(
-کندکهمیبیانوپادشاه،یخته به لطف الهی را در داستان کنیزكمولوي تصویري زیبا از قهر آم

لطف مطلق،ظاهرشدوسودزرگر را درقهربـراو تشـخیص دادوبـه     حکیم،درکسوت.استشنیدنی
   .همین خاطر اورا کشت

  
  آن کسی را کش چنـین شـاهی کشـد   

  
ــرین جــاهی  کشــد     ســوي بخــت وبهت

  
  گــر ندیدي ســـــــود او درقهـر او 

  
  ن لطــف مطلــق قهــر جــوکــی شــدي آ 

  
  ) 243-1/242: همان( 

اهتمام بـه شـأن قهـر     1الولا را بیشترتقدیم قهر برلطف،اشاره به آن است که محبان صادق« 
وبلا باشد،زیرا که قهر در حقیقت لطف خفی است که از نظر اغیار پوشیده است ولطف نهانی 

  )134: 1377خواجه ایوب،(».باشدبه حال عاشق خوشتر
  

ــر  ــمر  قه ــم ش ــش ک ــد لطف   او را ض
  

  هــــر دو بــــین انــــدر اثــــراتحّــــاد 
  

  ) 4/546: 1374مولوي،( 
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  دفع رحمت الهی 
کذب، تکبر ،کفروعصیان،ضلالت،قسـاوت قلـب ،جـزع    : عوامل دفع رحمت نیز عبارتند از 

،حماقـت  )درویشـان  ( وفزع کردن در مصائب ،ترك استثنا وغفلت از حق ، بخل در حق خلق 
 ... ،استدراج  و

  کفر وعصیان ومنقطع شدن نعمت 
  

ــهیق    ــت وش ــو زشتس ــافر چ ــۀ ک   نال
  

ــق   ــت را رفیـ ــردد اجابـ ــی گـ   زآن نمـ
  

  ) 2/2006: همان( 
که دارند اظهار ملال  یدر قصه اهل سبا ،رمزي از کفروعصیان مِردمی است که ازنعمت های

یـم  گاه از سـر سـیري ،نقـص و زوال آن را هـم آرزومـی کننـد وایـن ناخرسـندي دا        .می کنند
  .مستوجب سلب نعمت می گردد

  
ــام    ــد وخ ــبا بودن ــل ص ــبا زاه   آن س

  
ــرام     کارشـــان کفـــران نعمـــت بـــا کـ

  
  باشــد آن کفــران نعمــت در مثــال    

  
  کــه کنــی بــا محســن خــود تــو جــدال 

  
 )364-3/363: همان( 

  ضلال ودفع رحمت 
واز فرعون با آن که ظهور موسی را پیش از واقعه می بیند ،نمـی توانـد سـر آن را دریابـد     

ضلال خویش بر گردد زیرا در وهم مستغرق است واز درك حقیقت کور ومحـروم اسـت بـه    
 تقـدیر، . همین دلیل از رحمت الهی دور می شود ومورد قهـر وخشـم الهـی قـرار مـی گیـرد       

 شوند می باطل جذب باطلان زیرا. کند می تنفیذ عصیان و کفر در را پیشه ستم فرعون استمرار
 دارد دوست اماره نفس که را خود الوهیت دعوي و گردد نمی روشن و پاك ضمیرشان و دل و

 اشـارت  با مولانا که شکند می پیمان بار هر و داد وعده موسی به بارها فرعون. کنند نمی ترك
  : دیگوی م) 6-7 العلق،( »استغنی اه رء ان لیطغی الانسان ان« ي کریمه آیه به

  
  آن ز مکـر  هـر  در و مکـري  نفس هر
  

  فرعونیـــان بـــا فرعـــون دصـــ غرقـــه 
  



 155/  ....رحمت و لطف الهی در حکایات 

ــداي در ــی خ ــی و موس ـــز موس   گری
  

  مریــــز فرعــــونی ز را ایمــــان آب 
  

  )781 -1/780: همان( 
 تضـرّع  و ناله کند، تحمل را زندگی تنگناها و سختی تواند نمی که نفس فرعون حال هر به
 و انعصی به کرده، فراموش را پیمان و عهد باز رسید راحتی و فراغت به چون و آورد می پیش

  . گردد می باز طغیان
  

ــص ــاق نق ــت و میث ــه شکس ــا توب   ه
  

ــب  ــت موجــ ــود لعنــ ــا در بــ   انتهــ
  

  )5/2593: همان( 
  : دیگوی م مولانا بودند شده سرگردان ظلمت قعر در ،که لیف اصحاب واقعۀ به اشاره با
  

  ظلـــوم وشـــاهان لانیپـــ چنـــان آن
  

ــوم در شـــهیهم دل خشـــم ریـــز    رجـ
  

  یظلمتــــــ دری ظلمتـــ از ابـــد تـــا
  

ــ  ــدی م ــتیون رون ــوث س ــی غ   یرحمت
  

  )2824 -3/2823: همان(

  دفع رحمت وخشم الهی 
،نصیب کسی می داند کـه  )دوزخ نیز از آن گریزان است (مولوي صعب ترین خشم الهی را

  .برخشم خویش فایق نگردد 
  

  گفت عیسی را یکی هوشیار ســـــر
  

  چیسـت در هسـتی زجملــه صـعب تــر    
  

  خـدا گفتش اي جان  صعب تر خشم 
  

  کـه ازآن دوزخ همـی لـرزد چـو مــــا      
  

  گفت ازین خشم خدا چه بود امـــان
  

  گفت ترك خشـم خـویش انـدر زمـان     
  

  )115-4/113: همان(
 الهی در دیدگاه مولوي در دنیا وآخرت به مظاهر گوناگون آشکار می شود که جهـل، خشم 

شکار می شوند و این آتـش  نادانی،کینه توزي  و غفلت مرحله اي از غضب الهی اند که درما آ
  .دوزخین را با رحمت ومهربانی باید فرونشاند 
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  دوزخ آن خشمست خصمی بایــدش

  
  تا زید ورنـی رحیمـی بکشـــــــدش    

  
  )4/1078: همان( 

زمانی که انسان جانب .خشم،ازدیدگاه مولوي انفعال نفسانی است که اعتدال رابرهم می زند
فقط درمان وغلبه بر خشـم رحـیم   .ت حقیقت دست نمی یابدافراط وتفریط می پیمایدبه دریاف

  .بودن است وبس 
  

  خشــم وشــهوت مــرد را احــول کنــد
  

ــد    ــدل کنــ ــتقامت روح را مبــ   زاســ
  

  )1/333: همان( 
  غفلت با غضب  رابطه غرور و

معالجۀاطبا به سبب غرور وغفلت از حق ،معکـوس افتـاد وبـه    «در داستان پادشاه وکنیزك 
خفیف مِرض،بر درد ورنج افزود، وداروها بر خلاف خاصیت خـود عمـل   جاي تسکین درد وت

  .دکرد ن
  

  هـــرچ کردنـــد از عـــلاج و از دوا  
  

ــاروا    ــت ن ــزون وحاج ــج اف ــت رن   گش
  

  )51/ 1:همان(
همانگونه که فرعون از سر غرور وغفلت، اناالحقگفت،اما منصوردروقت بـی خـودي وفنـا    

  : چنان که مولوي می گوید.راناالحق گفت ،پس فرق است بین انا فرعون ومنصو
  

  آن انا بـی وقـت گفـتن لعنـت اسـت     
  

  آن انــا در وقــت  گفــتن رحمتســت    
  

ــین  ــا منصــور  رحمــت شــد یق   آن ان
  

ــین   ــد ببـ ــون لعنـــت شـ ــا فرعـ   آن انـ
  

  ) 2524-2/2523:همان ( 

  ترك ادب وغضب
ادب نزد صوفیان یکی از اصول مهم طریقت است و هم چنان که حفظ حـدود ظـاهر را   « 
که میان سالک وپیر یا حق تعالی موجود است  يي می دانند،حفظ باطن از تجاوز ِحدودضرور

ضرورت دارد ومشایخ درین باره سخنان باریک ولطیف گفته اند که حاصل آن ها پاك داشـتن  
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مولانـا در  ) 1/72ج: 1379فروزانفر،( » .دل وعدم التفات به غیر و رعایت کمال اخلاص است 
  : تأکید می ورزد  مثنوي بر این  موضوع

  
  بی ادب تنها نـه خـود را داشـت بـد    

  
  بلــــک آتــــش در همــــه آقــــاق زد 

  
  )1/76: 1376مولوي،(

مولوي،ازجمله توفیق ادب را امري می خواندکه آن را باید به دعـا از خداونـد درخواسـت    
  .شودجاد می کند وموجب توفیق می یچون ادب بین امور با اسباب آن ها هماهنگی اکرد

  
  ل تـن ادب بـر ظاهرســـت   پیش اه ـ

  
ــت    ــان وساترس ــان نه ــدا  زایش ــه خ   ک

  
ـــت   ــر باطنس ــل دل ادب ب ــیش اه   پ

  
  زانــک دلشــان بــر سرائرفاطنســــت    

  
  پــیش بینایـــان کنـــی  تـــرك ادب ...
  

ــب    ــتی حط ــهوت را از آن گش ــار ش   ن
  

  )  3270-3265/ 2همان ،( 
  

ـــو  ــمیر رازگــــــ ــولان ض ــن رس   ای
  

  مســـتمع خواهنـــد اســـرافیل خــــــو 
  

 ـ   ا ادب هاشــان بـه جاگــه   نـــآوري ت
  

  از رسالتشــان چگونــه بــر خــــوري    
  

ــند   ... ــی آیدپس ــی هم ــان  ک   هرادبش
  

ـــد    ــوان بلنـــ ــان ز ایـ ــد ایشـ   کامدنـ
  

  )3654-3/3650همان،(
قوم موسی ،پس از خروج ازمصر،مدت چهل سال در تیه سرگردان بودند وخدا برایشان من 

وسی تـره ،سـیر،عدس ،پیـاز وخیـار خواسـتند وآن      آنان دلزده شدند واز م.وسلوي می فرستاد 
مولانا این ناسپاسی  وبی ادبی نسبت به حـق را بـا   ) 61و57/بقره .(نعمت از آسمان منقطع شد 

  .سیاهی درون، عقاب پذیر دانسته است 
  

  بـدگمانی کــردن و حــــــرص آوري 
  

ــري   ــیش خـــوان مِهتـ   کفـــر باشـــد پـ
  

ـــده  زآز  ــا دیــــــ ــدارویان ن   زآن گ
  

ــراز آن     در رحمـــت بریشـــان شـــد فـ
  

  هرچه بر تو آیـد از ظُلمـات  وغـم   ...
  

ــم     آن زبـــی بـــاکی وگستاخیســـت هـ
  

  )89-86/ 1: 1376مولوي،( 
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   بخل در حق خلق وغضب الهی
  

ــده اي    قصــۀ اصــحاب ضــروان خوان
  

ــده اي     پــس چــرا در حیلــه جــویی مان
  

  حیلــه مــی کردنــد کــژدم نــیش چنــد
  

ـــد    ــش چنـ ــد از روزي دروی ــی برن   ک
  

  ) 464- 473/ 3:همان( 
مولانا در قصۀ اهل ضروان وحیلت ایشان ، تمثیلی از غضب حق دراهل بخل را ،به زیبایی 

درایـن قصـه    .هرچه تمامتر بیان می کند که چگونه خشم وقهر خداوند بر آنان نازل مـی شـود   
که ایـن  محورتأکید ،بر امتحان وابتلاست وابزار آزمون نزول نعمت الهی بر قوم وگروهی است 

قوم از فرط بخل ،رحم برخوشه چین وفقرا روا نمی دارند و زکات مال را پرداخت نمی کننـد  
صاحب باغ، از حاصل باغ سهم درویشان را محفوظ مـی دارد وآنـان راعلـی رغـم مخالفـت      .

فرزندانش، مورد تفقد قرار می دهـد وعشـري از خوشـه تـاك، دوشـاب ، حلـوا وپـالوده بـه         
. ازتاب عمل صاحب باغ باعث افزونی ها در دخل و عایداتش مـی شـود  ب. مستحقان می دهد 

فرزندانش ،با کور دلی، شکرانه هاي نعمت وافزونی را نمی بینند وبعـد از پـدر ،هـم رأي مـی     
باغ از . شوند که صبحگاه بی زحمت درویشان باغ ها را قطاف کنند وبهره اي به آنان نپردازند 

مولانا نتیجه . آتش بخل ورزي آنان ،طعمه حریق می شود قضاي حق واز پرتو غضب الهی در 
به قدرت وارادة خویش اتکا کردند  -2.خواستند که درویشان را محروم گذارند   -1:می گیرد 

  .نه مشیت الهی 
ترك استثنا کردندودر مورد عایدي باغ از یادحق هـم غافـل گشـتندو ایـن خـود نشـانه       -3

که ازحول وقوة خویش رها نگردد وتسلیم قوة حـق  هر -4  .غفلت،غرور وقساوت قلب است
  .نشود ،علم طغیان برافراشته و مستحق قهر الهی است 

  حماقت وقهر الهی 
وگریز از احمقان ،اشارتی است به قومی که دم حیات ) ع(درحکایت به کوه گریختن عیسی

  : بخش او نیز در دل آنان نافذ نیست زیرا به اعتقاد مولانا 
  

 ــ ــج احمق ــر خداســتگفــت رن   ی قه
  

ــرآن ابتلاســت     رنــج وکــوري نیســت ق
  

ــان رحـــم آورد    ــت ک ــتلا رنجیس   اب
  

ـــم آورد    ــان زخ ــت ک ــی رنجیس   احمق
  

  ) 2592-3/2591: همان(
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ــ ـــبا  ی ــل ســــــ ــۀ اه ــد قص   ادم آم
  

  کــز دم احمــق صباشــان شــــد وبـــــا 
  

  )3/2559: همان( 

  حسد ورحمت 
 توزي کینه و حقد از که دیگري لکما و خویش نقص احساس خاطر به است صفتی حسد،

 بـه  منجـر  کـه  است دشوار و صعب بس اي عقبه و گیرد می سرچشمه بدخواهی و شرارت و
ی م بهرهی ب رحمت ضیف از و رود می فرو مذّلت حضیض در حاسد لحظه هر و شود می گناه

 راه در،) کشـت ی م ـ را انینصـران  که(جهود پادشاهِ  حسود ریوزي مثنو در که گونه همان ماند،
  .  داد باد به را شیخو جان باطل
  

  گلـــــــو ره در تــرا گیــرد حســد ور
  

  غلـــــــــو باشــد را ابلــیس حســد در 
  

ــو ــگ آدم ز ک ـــد از دارد نن   حســــ
  

  حـــــــسد  از دارد جنـگ  سـعادت  با 
  

  نیســت راه در تـر  صــعب زیـن  عقبـۀ 
  

  نیسـت  همـراه  حسد کش آن خنک اي 
  

  )429-1/31: همان(

  حق و بی بهرگی از رحمت استدراج 
خرق عادت ولی را کرامت ،وخـرق عـادت   . خرق عادت که از کافر صادر شود«: استدراج 

وفـراوان نعمـت    اندك اندك به عناد نزدیک کـردن اسـت  نبی را معجزه گویند ونیز به معنی 
والّـذین کـذَّبوا   « : ودر قرآن کریم آمـده اسـت   )85: 1370سجادي ،(».دادن در حال معصیت 

استدراج در تقابل قرب ولطف حق قرار )182/اعراف(».آیاتنا سنسَتدرِجهم من حیثُ لایعلمونَب
بلعم باعور ،چنان که در روایات قصص آمده ،زاهدي اهل کنعان،مستجاب الدعوه،و نمـاد  . دارد

گذشـت ودر   یآدمی که علم وفضیلت را به مالیخولیاي مهتري این جهان فروخت واز وارستگ
فرجام کار از بازي غیرت،غافل گشته،شـیطان اورابفریفـت و بـه امـر      .زر وزور در آمدخدمت 

. موسی وقومش در تیه سـرگردان شـدند  . را،نفرین کرد)پیرواویوشع(پادشاه بلقا،حضرت موسی
دعاي بد کرد تـا خداونـد اورا از آن    يچون موسی از دعاي او واقف گشت او نیز در حق و«

 )128: 1341احقی ،ی(» .مچون سگی دایم زبانش ازدهان بیرون بودعلم و ایمان منسلخ کردوه
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  ایمنی کرد هر دو را بـد نــــــــــام  

  
  آن عزازیل و آن دگر بلعـــــــــــــام 

  
  )133: 1383سنایی،( 

  
  بلعم باعور وابلیس لـــــــــــــعین 

  
  زامتحان آخرین گشـته مهیـــــــــــن   

  
  ) 3/746: 1376مولوي، ( 

  
  مایۀ بیچارگی قطمیرمردم مـی شـود  از
  

  ماخولیاي مهتري ،سگ می کند بلعام را 
  

  )523: سعدي، بی تا ( 
درمثنوي،نشـانۀخذلان و بیـان غـرور ومسـتی اسـت کـه زاهـد        1داستان هـاروت ومـاروت  

دراین حال برق غیرت حق به ناگاه آنـان  .براریکۀزهد ایمن نشسته وبه آن اعتماد ورزیده است 
وط می کشاند،چنان کـه هـاروت ومـاروت مغـرور بـر طهـارت خـویش را، از        را به ورطۀ سق

  . استدراج حق غافل داشت ودر چاه بابل سرنگون ساخت
  

ــاروت را   ــاروت را م ــن ه ــوش ک   گ
  

ــا  روت  را   ــاکر مــ ــلام وچــ   اي غــ
  

  مســت بودنــد  ازتماشــاي  الـــــه   
  

ــا    ــتداراج شـ ــاي اسـ ــب هـ   هوزعجایـ
  

  ) 422/ 3:1376مولوي،( 
  

ــادا غیـ ـ  ــین مب ــین ه ــد از کم   رت آی
  

  ســــرنگون افتیــــد در قعــــر زمــــین 
  

  )1/3423:همان( 
هم چنین خداوند ،فرعون عاصی را در غفلت خویش بـاقی گذاشـت،تا وي بـه تدریج،بـه     

همچنین استدراج سالک ،مشغول کردن سرّ اوست بـه غیـر ،کـه    . قهرو غضب الهی نزدیک شد
آن کس که کرامات گونه یی بر « : ست در شرح تعرف آمده ا. اورا به تدریج از حق دور دارد 

،امـا آن کـس کـه اهـل      "به آن چه یابد بنازد  "دست وي صادر شود وآن را سزاي او نیست 
به خلاف مدعیان کرامات که اهل استدراج  "از کرامت بترسد وبگریزد  "کرامات راستین است 

پیـر چنگـی ماننـد    در داسـتان  ) 1/190ج:  1381زرین کوب ،(» .هستند ومعروض کید حق اند
پیر مردي است چنگ زن ومطرب کـه  . داستان موسی وشبان ،مبین اصل وباطن است نه ظاهر 
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کار ش از نظر شرع نارواست اماخلوص پیر چنگی وسازي که فقط به خاطر خدا می نوازد در 
ومشمول رحمت حق  می گردد زیرا مولانا .اواخر عمر ،موجب قرب وقبول حق واقع می شود 

  . تأکید بر رحمانیت خداونددارد،به شرط آن که صداقت در کار باشد  همواره

  ناسپاسی وخشم الهی 
  

  که هله نعمـت فـزون شـد شـکر کـو     
  

  مرکــب شــکر ار بخســپد حــر کــوا     
  

  شــکر مــنعم واجــب آیــد در خــــرد
  

ـــد   ــم   ابـــ ــاید در خشـ   ورنـــه بگشـ
  

  )2670-3/2669: 1376مولوي،(  
،داراي باغ هاي آبادان با معابري پر از اثمار کـه سـگ    اهل سبا درپرتو رحمت ولطف الهی

امـا قـوم   ... هاي کوي وبرزن در زیرپا کلیچه می کوبیدند وشهري ایمن از هجوم گرگ ودزد و
ناسپاس ومصاحب غول گمراهی دلزده از عطا ،سر از چنبرة طاعـت برتافتـه وراه خطـا پـیش     

  .گرفته  ومورد خشم الهی  قرار گرفتند 
  

  اهیم نعمــت هــا و بــاغمــا نمــی خــو
  

  مــا نمــی خــواهیم اســباب و فــراغ     
  

  انبیـــا گفتنـــد در دل علّتیســــــت  
  

ــت   ــی آفتیســ ــه ازآن درحقشناســ   کــ
  

ــت شــود    نعمــت از وي جملگــی علّ
  

  طعمــه در بیمــار کـــی قــوت شـــود    
  

  )2677 -2675/ 3:همان( 

  پی نوشت 
مر خداونـد وخـرده   داستان هاروت وماروت ،بازتاب دیگري است از داستان ابلیس از اـ 1

-Haurvatat(هئوروتات امرتات «به نظر برخی در ادبیات اوستایی به نام .گیري او بر آدم است 

Ameretat (     یعنی خردادومرداد خوانده شده،که نـام دو تـا از امشاسـپندان آئـین مزدیسناسـت .
  ) 422: 1341یاحقی ،(
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  گیري نتیجه
  

  اي فلــک از رحــم حــق آمــوز رحــم
  

ــ    زن چــون مــار زخــمبــر دل مــوران م
  

  )2/2313: 1376مولوي،(  
مولانا معتقد است که رحمت از عین وجود حق انتشار یافته است و آفرینش انسان براساس 
رحمت خداوند بوده تا جایی که گفته می شود مجموعـه هسـتی ومخلوقـات مظهـر رحمـت      

خداوند . اوست منوط به ادامه رحمت) چه مادي وچه معنوي (پروردگار هستند وادامه حیات 
به اعیانی که طالب وجودند ؛رحمت فرموده ، آنان را نخست در علم خود وسپس در خارج به 

  .وجود  می آورد وهر موجودي عین ثابت خود را  در ازل دارد 
ویک امر وجودي ،به حدي گسترده ) رحمت امتنان (رحمت در سراسر مثنوي یا عام است 

رحمتی اسـت کـه بـه     ،)رحمت وجوب (ود یا خاص شده که غضب وقهر را هم شامل می ش
این امربر خدا واجب اسـت زیـرا مقتضـاي عـدل     .بندگان به حسب افعال  آن ها عطا می کند 

عـواملی  .به طورکلی از دیدگاه مولانا براي رحمت حق هیچ منع وتوقفی وجود ندارد . اوست 
بـه نظـر   . گرفتـه اسـت  درمثنوي براي جذب رحمت و یا قهر وغضب الهی مورد تأکیـد قـرار   

مولوي، هدف از قهر ولطف به بنده ،آوردن او به راه راست وپیش بردن تا سر چشمۀ رحمـت  
خاصه انسان را در هر مقام ومر تبه اي که باشد دربـر مـی    ،رحمت حق همه موجودات.است 

گیرد، به همین جهت ،مولوي نومیدي را مردود می شماردو بن مایۀ تفکر او  سـبقت رحمـت   
  .   ی برغضب اوست اله
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  منابع و مآخذ
 .انتشارات سروش : عبدالمحمد ،آیتی ،تهران  :، ترجمه)1379(قرآن مجید ، ـ1
محمد عبـد   :،شرح نهج البلاغه،تصحیح)1418(ابن ابی الحدید ،عبدالحمیدین هبه االله، ـ2

 .دارالکتب العلمیه : الکریم النحري ،بیروت 
الحکم، تاج الدین حسین بـن حسـین    ،شرح فصوص)1364( ابن عربی ،محیی الدین، ـ3

 .انتشارات مولی : نجیب مایل هروي ، تهران  :خوارزمی ، اهتمام
محمدحسین دهقـانی فیروزآبـادي    :ترجمۀ ،التجلیات،)1383(،.ـــــــ، ـــــــــــــ ـ4

 .،انتشارات صحیفه معرفت
، عبدالرضـا مظـاهري    :،شرح نقش الفصـوص ،تـألیف  )1385(ابن عربی ،محیی الدین، ـ5

 .چاپ اول .خورشید باران : تهران 
،حلیــۀالاولیاءوطبقات الاصــفیاء ، )1358(ابــی نعــیم اصــفهانی ، احمــد بــن عبــداالله ، ـ6
 .دارالفکر: ،قاهره 9ج
محمـــد،رفیعی  :،ترجمه،تـــإثیر مولانـــا بـــر فرهنـــگ اســـلامی1363(اقبال،افضـــل، ـ7

  . مطبوعاتی عطایی،چاپ اولمؤسسه:مهرآبادي،تهران
 ـ(عـاملی،  حسـین  محمدبن ،)هاییب شیخ( الدین بهاء ـ8  سـنگی،  چـاپ  ،اربعـین، ) تـا ی ب

 .مطهري شهید عالی مدرسه کتابخانه
 .اول زوارچاپ ك ،تهران2و1ج يمثنو ،شرح1388(اصغر،ی ،علیحلب ـ9

 :،تصـحیح ) علامـه حلّـی   (، الباب الحادي عشـر  )1365(حسینی ،ابوالفتح بن مخدوم، ـ10
 .دانشگاه مک گیل ، چاپ اول (نشرمؤسسه مطالعات اسلامی : مهدي، محقق، تهران

 . اول چاپ:  ،تهران سنت و قرآن در توبه ،)1377(علیرضا، حسنی، ـ11
 ر،چاپیاسـاط :عت،تهرانیمحمدجواد،شر :حیوب،تصحیالغ ،اسرار)1377(وب،یا خواجه ـ12
 س.اول
 بی ـغرای ق مفردات :،ترجمه) 1362(، محمد بن نیالحس القاسمی ،ابی اصفهان راغب ـ13

  .ي مرتضو ناشر:  جای ب ، دمحم دیس :قی،تحق القرآن
 .انتشارات علمی ،چاپ اول : ، بحر در کوزه ، تهران ) 1366(زرین کوب،عبدالحسین، ـ14
انتشـارات علمـی ، چـاپ    : ، تهـران   2و1، سرنّی ج) 1381(زرین کوب ،عبدالحسین، ـ15
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 .نهم
 نشر نی،: ، تهران )شرح موضوعی مثنوي معنوي(، میناگر عشق )1382(زمانی ،کریم ، ـ16

 .لچاپ او
: ،فرهنگ لغات واصطلاحات وتعبیـرات عرفـانی ،تهـران    ) 1370(سجادي،سید جعفر، ـ17

 .چاپ اول .طهوري 
 محمد علـی ،فروغـی،   :،به تصحیح)بی تا (سعدي ، مشرف الدّین مصلح بن شیرازي، ـ18

 .انتشارات محمد حسن علمی : تهران 
. شـفیعی  : ،فرهنگ اصطلاحات عرفانی ابـن عربـی ،تهـران    )1384(سعیدي ،گل بابا ، ـ19

 .چاپ دوم 
: ،حدیقـۀ الحقیقـۀ و شـریعۀ الطریقـۀ، تهـران      )1383(سنایی ،ابوالمجد مجدودبن آدم، ـ20

 .انتشارات تهران 
،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،  نشر مکتبه العلمیـه  )بی تا(طبرسی ،الفضل بن الحسن، ـ21

 .الاسلامیه 
 :،تصـحیح )امـه صـوفی ن (،التصـفیه فـی احـوال متصـوفه    )1368(عبادي ،قطب الـدین،  ـ22

 .چاپ دوم .سخن :غلامحسین یوسفی،تهران 
چاپ .انتشارات منوچهري : ،تمهیدات ، تهران)1377(عین القضات ،عبداالله بن محمد ، ـ23

 .پنجم 
مؤیـد الّـدین محمـد     :،ترجمه 4،احیاء علوم الدین ج)1361( غزالی ،ابو حامد محمد، ـ24

 .انتشارا ت علمی وفرهنگی : خوارزمی ،تهران 
دارالکتـب  : ،المعجم المفهرس قرآن کـریم ، قـاهره   )ق 1364(الباقی ،محمد،فواد عبد  ـ25

 .المصریه 
انتشـارات زوار، چـاپ   : ، شرح مثنوي شـریف ، تهـران   )1379(فروزانفر،بدیع الزمان، ـ26
 .نهم
: حسـین داودي ، تهـران    :،احادیث وقصـص مثنـوي ،ترجمـه   )1379(ــــــ ، ـــــ، ـ27

 .امیرکبیر ،چاپ اول
 .دارالکتب الاسلامیه : ،قاموس قرآن، تهران )1370(اکبر، قریشی،سید علی ـ28
رینولـد   :،مثنوي معنوي،به تصحیح)1376(مولوي، محمد بن محمد بن الحسین بلخی، ـ29



 165/  ....رحمت و لطف الهی در حکایات 

 .انتشارات بهزاد ،چاپ نهم : الن نیکلسون ،تهران 
،کشـف الاسـرار وعـده الابـرار ، علـی اصـغر       )1331(ابوالفضل رشید الّـدین، .میبدي  ـ30

 .مطبعۀ مجلس :  حکمت ، تهران
حسـین،   :،مرصادالعباد ، به اهتمـام )1369(نجم الدّین رازي ، ابوبکر عبداالله بن محمد، ـ31

  .انتشارات سنایی، چاپ سوم : حسینی نعمه الهی ، تهران 
ابن :  وحید ،دستگردي ، تهران  :،مخزن الاسرار، به تصحیح) 1334( نظامی گنجه اي ، ـ32

 .سینا 
: محمدحسـن تسـبیحی ،اسـلام آبـاد      :ب،تصـحیح ،کشـف المحجو )1374(هجویري، ـ33

 .نشرمرکز تحقیقات فارسی ایران وپاکستان 
،فرهنــگ اســاطیر یــاحقی واشــارات داســتانی در     )1341(احقی،محمــدجعفري،ی ـ34

 .مؤسسه مطالعات وتحقیقات و سروش : ادبیات،تهران 
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